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رئيس   کنوکرات سکان دولت "ائتلاف ملی" را بدست گرفت،تکنوکرات ديگری در کشور ايتاليايونان پاپادموس ت
  دولتی از ھمان جنس شد." 

در يونان و ايتاليا ھم اکنون قدرت دولتی را کسانی قبضه کرده اند که در ھيچ انتخابات دموکراتيک بورژوائی نيز 
گفت که ديگر قدرت سياسی را دولت ھای معمولی سرمايه داران نيز انتخاب نشده اند. به زبان ديگری می توان 

ندارند، بلکه قدرت را تکنواتھای منصوب شده از جانب بانک ھا و شرکت ھای بزرگ انحصاری سرمايه داری در 
دست گرفته اند.از اين پس استاندارد زندگی، داشتن شغل و نداشتن شغل و بھداشت و آموزش ھمگانی و کلن ھر چيز 
مؤثر در زندگی را کسانی تعيين می کنند که در ھيچ انتخاباتی انتخاب نشده اند و در برابر نه تودھھای طبقه کارگر و 

که دارند نه تنھا در   زحمتکش بلکه حتا مجالس بورژوائی نيز مسئول نيستند. سئوال اين است که اين تکنوکراتھا
زندگی ما حکم می رانند، نمايندگان کدام طبقه و چه قشر اجتماعی  يونان و ايتاليا، بلکه حداقل کل اروپا بر مقدرات

ھستند؟ اين ھا قدرت خود را از چه منبعی می گيرند؟ آنھا منصوب شدگان بی چھره وزارت دارائی در اتحاديه اروپا، 
نين معرفی می در ھمين مقاله آنھا را چ   ايندپندنت   روزنامهپول ھستند.    بانک مرکزی اروپا و صندوق بين المللی

به کسی خطاب می شود که در بانک سرمايه گذاری گلدمن ساکس کارمند بوده و يا باشد، دور و    کند: " تکنوکرات
بر ادارات ماليه، وزارت دارائی و اقتصاد با نام مستعار وامپير(جانوری خون آشام) پلکيده است. مردانی که امروز 

ا مسلط ھستند، دارای اين مشخصاتند. مايومونتی عضوی از اعضای گلدمن بر مقدرات زندگی ميليونھا انسان در اروپ
اروپا حاکم است، رئيس بانک   با شغل مشاوره دھنده در امور بين المللی است. ماريو داراقی که بر سياست کل

  مرکزی اروپا و نيز يکی از کارمندان بانک گلدمن ساکس است.
يروز در مرکز ارز اروپا پادوئی سرمايه را می کرد. پاپا دموس يونانی نيز آنتونيو بورقص را داريم که تا د  ھمچنين

معاون سابق بانک مرکزی اروپا است. او چندی نيز رئيس بانک مرکزی يونان شد تا ھمچون ماريو مونتی در ايتاليا، 
ه پولی اروپا( يورو) کشور يونان را بعنوان کشوری قرضدار، با برنامه سخت رياضت اقتصادی(رژيم غذائی) به اتحادي

وارد نمايد. قاعده و مقررات ارز اروپا چنين بوده است که کشورھائی بعضويت پذيرفته می شوند که قرض شان بيش 
جادوگر بانک کلدمن   درصد درآمد ملی کشور نباشد. کسی که چنين سياستی را تعيين کرد، يک اقتصاد دان ٦٠از 

  ساکس بود. "
ولی ناآشنا نيست. در اتحاديه اروپا   وکرات ھا مسلط باشند و تعيين کنند، نه به اين وقاحت،و اما در اروپا اينکه تکن
نيستند که تصميمات را اتخاذ می کنند، بلکه شورای وزيران و کميسيونرھا ھستند که در   اين نمايندگان انتخاب شده

است. مقررات و قواعد حاکم بر   لوپ بحث شبيهھيچ انتخاباتی انتخاب نشده اند. پارلمان اروپا بيشتر از ھر چيز به ک
بازارھا(بازار کار، کالاھای توليد شده)را کميسيونر ھا تعيين می کنند. بعبارت ديگر می توان گفت که اين مديران 

گذار در زندگی   واقعی و تأثير  مونوپل ھای بزرگ سرمايه و ھيئت مديره بانک ھا ھستند که برای ھمه امورات
و حقوق و مزايا ی   ز قبيل اينکه سپردھھای کارگران و زحمتکشان مانند صندوق ھای بازنشستگی، بيمه ھاا  انسانھا

ميليونھا بازنشسته ، چگونه و کجا سرمايه گذاری شوند، مقررات و قواعد تعيين می کنند و تصميم می گيرند. آنھا 
ند سيب زمينی در بازار منتھا باکمی اضافه قيمت قادرند که کارمندان عالی رتبه و سياستمداران عالی مقام را مان

  بخرند. 
  کودتای بانک ھا

اين مسئله که دولت ھای مدرن يا دولت ھای دموکراتيک بورژوائی چيستند ؟ و چه کار می کنند؟ را می توان در اين 
لت مدرن مارکس و انگلس يافت. آنھا نوشتند: "دو ١٨٤٧ -٤٨عبارت از مانيفست کمونيست، نوشته سال ھای 

بورژوائی يک کميته برای حفط و دفاع از خريد و فروش و تجارت کل طبقه بورزوائی است " . در يک جامعه واقعی و 
حقوق انسانی، آزادی مطبوعات، آزادی بيان و ھمه امور ديگر تابعی از و مشروط به اقتصاد   با ترتيب بورژوائی

ستند و ھمه افراد می توانند ( کم و يا بيش) ھر چه می خواھند بازار می باشد. در چنين جوامعی انسان ھا آزاد ھ
بگويند تا ھنگامی که طبقه حاکمه يعنی به زبان ديگر بانکداران و سرمايه داران بزرگ و مديران انحصارات بزرگ 

و سرمايه   يسمدر واقعيت چه بايد اتفاق بی افتد. اين شيوه و روش در زير سايه امپريال  آزاد باشند، تصميم بگيرند که
داری انحصاری حقيقی تر و روشن تر است. اکنون ديگر طبقه بورژوازی جھانی با دولت ھائی از جنس دو لت ھای 
يونان و ايتاليا ديگر باصطلاح برگ انجير بعنوان پرده ساتر يعنی دموکراسی نمايندگی را ھم کنار گذاشته است. ديگر 

با دولت در ھم تنيده اند. در چنين شرايطی است که سياست مداران نيز  بانک ھا و مونوپل ھای معظم سرمايه داری
مانند ھر کالای ديگری در بازار مکاره خريد و فروش می گردند. دولت ھا به خدمتگذاران واقعی شرکت ھای 

  سرمايه داری و بانک ھای عظيم تبديل شده اند.   بزرگ
در ايتاليا و يونان کودتائی بوسيله انجمن   " آياله ای با اين تيترمقا  نوامبر ١١روزنامه تايمز لندن روز جمعه روز 

  به چاپ رساند.  "بانکداران بوقوع پيوسته است؟
اولين اتفاق در يونان   در متن مقاله چنين نوشته می شود: " آنھا دوست ندارند که امروزه صدای مردم را بشنوند.

که می   ر ماه اخير اسمی از يک رفراندوم بی نام و نشان برده شدبعنوان گھواره دموکراسی می افتد. و آن اينکه د
خواست به شھروندان يونان حق اظھار نظر در باره برنامه ھای رياضت اقتصادی يعنی چيزی که ربط مستقيم به 

دولت بگيرد. نتيجه اين شد:   زندگی شان دارد، داده شود. گفتن ھمين جمله کافی بود که بازار دچار رعشه مرگ شده



ائتلافی به رھبری پاپاندرئو فروپاشيد. حق ھر گونه اظھار نظری از شھروندان يک کشور اروپائی گرفته شد. در 
عوض فوران يک دولت جديد به رھبری معاون سابق بانک مرکزی اروپا که يک ھفته قبل استاد مھمان دانشگاه در 

در يونان ھديه شد." اين اولين ولی   دی شد و به مردمھاروارد آمريکا بود، يعنی آقای لوکاس پاپا دموس بسته بن
ھمچون يونان تھديد به سرنگونی نمودند.   بھيچ وجه آخری نبود به نوشته ی تايمز " بعد نوبت به ايتاليا رسيد. آنرا

دازه که با قروض زياد اش نبايد فشار بيشتر از يک اندازه مشخص باشد. ايتاليائی که بھمان ان  اما، در يافتند که بعلت
ريخت و پاش و دزدی ھای آقای برلسکونی امروزه قرضدار است، می توانست ثروتمند و از رشد پايدار برخوردار 
باشد. در ھر صورت با کمی تأنی سه شريک اصلی قرض دھنده و سرمايه گذار در ايتاليا که عبارتند از بانک اروپا و 

لمللی پول به يک تصميم دسته جمعی رسيدند. آنھا در يافتند که آقای کميسيونر دارائی اتحاديه اروپا و صندوق بين ا
برلسکونی ديگر به دستورات آنھا اعتماد ندارد ودستورات آنھا را آن طوريکه آنھا مايلند اجرا نمی کند. آنھا در يافتند 

ر نه تنھا کار برلسکونی تمام او با اين عدم اعتماد ايتاليا را در قرض بيش از اندازه مورد نياز فرو برده است. در آخ
نيزمنصوب گرديد. بازار حرف آخر را زده بود، پس نه احتياج به رفراندوم بود و نه نظر رأی   شد بلکه جانشين ايشان

سفری که به روم کرده بود، سئوال و جواب را بدين  اروپا در   دھندگان . آقای ھر من وان رومئو سخنگوی شورای
محتاج رفراندوم است؟ نه، چنين تمايلی نيست.". چنين بود که ماريو مونتی تکنوکرات، شکل مطرح کرد: " کشور 

مشاور قبلی گلدمن ساکس و کميسيونر در امور بازار و خريدو فروش و تغيير مکان اوراق قرضه در اتحاديه اروپا 
ھور نيز او را به سناتوری برای نخست وزيری به حضور رئيس جمھور ايتاليا ناپو ليتانو معرفی شد. آقای رئيس جم

تمام عمری مفتخر و روانه پارلمان برای گرفتن رأی اعتماد نمايندگان نمود. نمايندگانی که قبلن در گوشی و پچ پچ 
موافقت ومخالفت شان چه   آنھا حساب خود را کرده بودند که   کنان خبر کوتای بانک ھا را به يکديگر داده بودند.

آقای ماريو مانتی برگزيده مثلث قاچاقچيان بين المللی و حاکم نه    ن می آورد. بدين شکلعاقبتی برايشان به ارمغا
اتحاديه اروپا و صندوق    وھمچنين جھان يعنی بانک مرکزی اروپا،   تنھا بر اقتصاد يونان و ايتاليا، بلکه تمام اروپا

ومين اقتصاد اروپا برگزيده شد. رئيس بين المللی پول، توسط نمايندگان آگاه از تصميم بازار به نخست وزيری س
در ھم ادغام شدند و بانک ھا مدير    صندوق دارائی دولت با حفظ سمت، رئيس خود دولت شد. اقتصاد و سياست

خويش را مدير اجرائی دولت کردند. برای دلجوئی از دموکراسی مورد تجاوز قرار گرفته و سيلی خورده، يکی از 
ميانی کرد، او علی مونته پروفسور در دولت شناسی در دانشگاه لوئيس رم ، گفت: "  عالی مقامان دانشگاھی پا در

محدوديت ھا خيلی جدی دارد." او به سخنان خويش چنين ادامه می دھد" دموکراسی اين قدرت را دارد   دموکراسی
يرد]، البته اين نه بد و را بپذ  را سرنگون نمايد. [يک دولت تکنوکرات   که خود را به قتل برساند، خويش تن خويش

نه خوب است، بلکه مورد نياز است. " در اين گفته ی مزورانه و حيله گرانه (راسوئی)جناب پروفسور، جوھر 
اصلی(تقطير ) تمام خيانت ھا نھفته است. اين گفته، دو روئی و ترسوئی روشنفکر"ليبرال" را به بھترين وجھی بيان 

و پوتين ليسانه ی پروفسوھائی است که سر در برابر ھيتلر، موسيلينی و  می کند. اين ھمان روحيه چاپلوسانه
دينی ملی و ليبرال ايرانی است که نعره ھای خمينی را مبنی بر    کاوانياک خم نمودند. (اين ھمان منتاليته روشنفکران

انه ھا از کارگران برپائی چوبه ھای دار در ميادين بزرگ شھرھای بزرگ ايران را شنيدند و برای پاکسازی کارخ
دانشگا ه ھا از اساتيد آزاديخواه و سوسياليست عجله به    مبارز و سوسياليست برنامه ريزی کردند، برای تصفيه

خرج دادند، بر خون دانشجويان تسليم نشده و سر فرود نياورده در صحن دانشگاه تھران نماز حاجت به جا آوردند ، 
سی با غر و لند لبيک گفتند و دم فروبستند و امروزه درمجالس و دانشگاھھای به فرمانھای ی قتل عام زندانيان سيا

و...لباس آزاديخواھی دورغين بر تن کرده اند و نامه پشت نامه به جانشين خمينی می نويسند. ). چنين است    آمريکا
و مورد نياز    ملی نرمالکه از چشم مردم عادی قضايای واقعی پنھان می شوند. آری، کودتا ی بانک ھا نيز بعنوان ع

فرانسوی به   جلوه گر می شود. اين وضعيت اما، بيش از ھر گفته و يا نوشته ای، در اين سخن پير سرکوزی
:" اينکه به مردم صدائی داده شود ھميشه   مخالفت با ھمه پرسی در يونان  در چرا ئی   بھترين وجھی بيان می شود

و اجازه نمی دھد که در اموری که به تمام منطقه مربوط است به مردم يک خوب است. و اما ھمبستگی در منطقه يور
کشور اجازه تصميمگيری داده شود. نمی توان اجازه داد که نظر خود را در مورد خوب يا بد بودن چنين اموری که 

( بانکی و به ھمه اروپا ھست بدھند " به عبارت ديگر می توان گفت که در حقيقت منافع سرمايه داران    مربوط
که زمانی ميخائيل ميکياولی گفته بود که ھدف    صنعتی) بر دموکراسی ارجحتر و گرامی تر است. اين ھمان است

ديگری می    وسيله را توجيه می کند. ھدف حفظ اتحاديه اروپا است، از اختناق و ديکتاتوری و يا ھر وسيله
گفته بود که لنين در جائی می نويسد" که با وسائل نا   اينبه اين ھدف استفاده نمود. در مقابل   برای رسيدن  توان

به باور من، اين روشن است و ھمه نير می دانند ھم ھدف    مقدس به اھداف مقدس نخواھيد رسيد."، البته در اين جا
  و ھم وسيله ھر دو "نامقدس" می باشند.
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خطر انداختن منافع سرمايه استفاده نمايند، گذشتن از دموکراسی به ديکتاتوری صرف برای سرمايه ساده تر از 
ھمان سياست مدارانی که در باره فوائد دموکراسی   گن ھای قطار برای يک مسافر عادی می باشد.کردن وا  عوض

با   ھزار کشته و خراب نمودن شھر ھا را ببار آورد و حتا قذافی را ٧٠در عراق، افغانستان و ليبی (که فقط در ليبی 
نگ داخلی تھديد جدی می کند.)، سخنرانی چنان شيوه فجيعی قصابی نمود ند و اکنون اعلام می شود که ليبی را ج

ھای غرا می کنند، ھمان ھائی ھستند که حقوق دموکراتيک طبقه کارگر اروپا و آمريکا را که سال ھا برای بدست 
پايمال می کنند. آنھا برنامه ھای رياضت اقتصادی به تصويب می رسانند، بيمه ھای    آوردن آن مبارزه شده را
ھند، از مخارج دستگاھھای عمومی مربوط به بھداشت و آموزش و پروش می کاھند و به اجتماعی را کاھش می د

آنھا می گويند که "ھمه ما در يک کشتی نشسته ايم" . اين عبارت   بودجه نيروھای سرکوب می افزايند و غيره.
ين کشور جھان کنونی ميليون از مردم ثروتمندتر ٥٠يکی از پوچترين و رذيلانه ترين گفته ھا است. در زمانی که 

آمريکا از تھيه غذای روزانه شان ناتوانند، ميلياردھا دلار به حساب بانک ھا و مديران بانک ھا ريخته می شود. 
ھايشان را   شغل   بحران ترکيدن "حباب "جامعه آمريکا را درھم فشرد و ميليونھا انسان   ٢٠٠٨ھنگامی که در سال 

بعلت ديرکرد در پرداخت قروض بانک ھا بيرون انداخته شدند و بی   خانه ھايشان از دست دادند و بيکار گرديدند، از
  سر پناه گرديدند، به حقوق و مزايای ھمان رئوسای بانک ھاکه باعث و بانی اين اوضاع بودند، افزوده گرديد.

اين    دارند، در ھمهامکان ريسک ھای بزرگی را در بر   قرض ھائی داده شده اند که  در اغلب مواقع در ھنگامی که
موارد، اما سود و زيان بانک ھا تعيين کننده است ونه چيز ديگری، در صورتی که در واقعيت امر به ھيچوجه 

پول عمومی نجات دھند،   اليت اقتصادی حاکم ھمواره اين اعتماد را می دھند که بانک ھا را با   ريسکی وجود ندارد.
نين مواقعی پول سرمايه گذاری نموده اند. " ھمکاران قبلی من در صندوق بين از ھم اکنون برای چ  وتعدادی از آنھا

بعنوان طرح نجات آماده نمايند، اما اين به چه معنی است."  (١،٥tm-€4tm€المللی پول در اين کوشش ھستند، از(
دھند. ھمچنانکه درصد اعتبار دھندگان را نجات  ١٠٠اين را سيمون جانسون می گويد ، " اين بدين معنی است که 

، اين بانک ديگری است که نجات دھنده است. " که سئوالات را به قشنگ ترين شکل در جای خويش ٢٠٠٨در سال 
  قرار می دھد".

زندگی ميليونھا انسان را در   اعلام شده است که دولت ھای اروپائی بايد ميلياردھا يورو پيدا کنند، نه برای اينکه
دھند، بلکه در واقعيت امرھنوز به طرح ھای بيشتری برای نجات بانک ھا نيازمندند. يونان يا کشورديگری نجات 

بايد برنامه ھای رياضت اقتصادی را بر گرده تودھھا    برای اينکه اين مبلغ را پرداخت کنند باز ھم بيشتر از قبل
و اخراج ھا بی افزايند. ھمه  تحميل نمايند، استاندارد زندگی را بيش از اين کاھش دھند و بيش از پيش بر بيکاری

مراقبت از گولدمن ساکس و ساير مؤسسات مالی انجام می گيرد که چون پارازيتھائی بربدن زنده جامعه    اين ھا برای
  و خالی کردن آن از خون زندگی اش ھستند.    افتاده اند و در حال مکيدن

اين پول    د اسير شده است. آنھا می گويند: "در دستان تعداد محدودی از بانکداران تروتمن  اکنون ھمه جامعه
به پرتگاه يک بحران جديد مالی می اندازيم، يک فروپاشی    درخواستی را بما بدھيد، اگر نه ما در آينده جھان را

ھمان متدی است که مافيای معمولی برای    اين   شديد اقتصادی ای اتفاق می افتد که خيلی بدتر از بحران قبلی است."
افراد منفرد و يا شرکت   اينکه مافيا   کردن پول ھمواره بوسيله آن تھديد می کند. تنھا فرقی که موجود استاخاذی 

 ھای خصوصی را تھديد می کند، در صورتی که بانک ھا ھمه يک ملت و دولت ھايشان را.
  مبارزه طبقاتی

نوپول ھای بزرگ سرمايه ھستند. ونه دولت ھای ايتاليا و يونان يک وسيله مؤثر در دستان بانک ھا و صاحبان مو
تنھا در يونان و ايتاليا، بلکه در ديگر کشورھای سرمايه داری دموکراتيک چنين است. در بريتانيا ، آلمان، ايالات 
متحده آمريکا و فرانسه ھمين داستان است: دموکراسی به يک بيان و عبارت توخالی و بی معنی تر از ھر زمان 

از   . درحقيقت از ھمه مفھومی که زمانی فرياد زده می شد تو خالی شده است، و چيزی کهديگری تيديل شده است
باقی مانده يک پوسته و کاسه سرخالی است در فرم و شکل دموکراسی پارلمانی است که باقی مانده ، اما محتوا    آن

  چيست؟: دولت ھای بانکداران، از بانکداران، مال بانکداران و برای بانکداران.
برای اعمال برنامه ھای رياضت اقتصادی شان به قولی يک ببخشيد دارند.    دولت ھای يونان و ايتاليا   در کوتاه مدت

خيلی بدترباشد.    وجود دارد که زمين لرزه ای در بازار به وجود بيايد که پی آمد آن فروپاشی اقتصادی   تھديدی
تواند بازار را آرام و از تلاطم بيندازد. اين به نظر می رسد بعنوان نمونه انتصاب ماريو مونتی نسخه ای است، تا ب

گفته مشھور دکترجانسون می اندازد.   زمان کوتاھی.اين وضعيت انسان را به ياد   اما برای -که موفقيت آميز باشد
ه شود ، دو ھفته ديگر قرار است به دار کشيد  ھمه وابسته به اين است، آقای من، زمانی که انسان می داند که   "

از بالا به پائين پرتگاه نگاه کرد    درايتاليا طبقه حاکمه  روح و روان او از سلامتی فوق العاده برخوردار می گردد."،
و فوران حواس خود را جمع کرد. از ماريو مونتی با کف زدنھای ممتد در سنا استقبال کردند و خوش آمد گفتند، 

درصد صعود کرد .  ٦٨/٣ر بازگشائی نمودند، ھمان روز بورس ايتاليا نوامب ١١ھنگامی که سنای جديدشان را در 
بدست آورد. و   و مسيحيا ئی جديد خويش را  اين بدين معنی فھميده شد که طبقه سرمايه دار داروی شفا دھنده

  اينطور نيز در ظاھر قضيه ھست.
درک دليل واقعی آن سخت است . و اما، حداقل در ايتاليا، اعتراضات فروکش کرده است.   اکنون به نظر می رسد که



مردمی که خواھان سقوط برلسکونی بودند، به اين فکر کنند، بعد از دولت    در ظاھر چنين به نظر می رسد
اين صبوری طولانی مدت نخواھد بود. در خاتمه ھم پاپادموس و ھمچنين   ھر چه باشد بھتر است. اما  برلسکونی

انجام دھند.آنھا فاقد برنامه ای ھستند که بتواند يک اتحاد وسيع ايجاد مونتی موفق نمی شوند کاری را 
انفجار    در آينده نزديکی خود را به وضوح نشان خواھد داد و اين با خود يک   چنين اتحادی   کمبود   نمايد،

. واما، اين ازنارضايتی و خشم تودھھا را ھمراه خواھد داشت. اکنون تظاھرات دانشجويان و دانش آموزان را داريم
    يک آغاز است.  فقط

رياضت اقتصادی    برای زمانی اندک امکان دارد که عموم مردم، وقت دھند و قبول کنند که برنامه ھا و جعبه ھای
اصلاح شدنی نبوده و دوام نخواھد داشت. و اما، باحتمال زياد ھمه    جاری گردند. اما اين سيستم پوسيده وشکننده

کل، نيکولا سرکوزی و ھمه بانکداران در سراسر جھان نيز نمی توانند و موفق نمی شوند دستکاری ھای آنجلا مر
که زمينه ھای    که از انفجار مبارزه طبقاتی جلوگيری کنند. آن نارصايتی اجتماعی و اعتراضات خيابانی در آتن

  واقعی شان موجود ھستند، برمی گردند و در ايتاليا تکرار می گردند. 
گر   ان ، بعد از دوسال مبارزه ممتد و لاينقطع، می تواند يک نوع خستگی و گيجی موقت موجود باشد.و اما،در يون

چه کسی ديگر به طبقه سياسی( حاکمه) اعتماد ندارد. اکثريت عظيمی از مردم مخالف و برضد برنامه ھای رياضت 
ينکه آن ھمه رسوب را از روی يورو بردارند ولی در حال حاضرآلترناتيوی را نمی بينند. آنھا از ا    اقتصادی ھستند،

وجود تمام اين مشکلات رھبری، ھنگامی که   که بھمراه خويش آشوب و غوغا ی بيشتر می آورد وحشت دارند. با
مردم " دولت وحدت ملی" را می بينند که برنامه ھای رياضت اقتصادی بدتر از پاپاندرئو را اجرا می کند، دوباره به 

  ند آمد. خيابانھا خواھ
و حيله گرانه ترين شعارھا ئی است   ازبی محتواترين، تخدير کننده ترين  واما، اتحاد ملی، " اتحاد ملی" يکی 
درست مثل اتحادی    از زبان نمايندگان طبقه حاکمه برای فريب طبقه کارگر شنيده می شود . چنين "اتحادی"  که

نشيمن گاه   با دو زانويش شروع به مھميز زدن بر دو طرف است ميان اسب و سوارکار که بر پشت اسب می پرد و
نموده تا آنرا گود و برای خود مناسب نمايد. بين ثروتمند و فقير، استثمارگر و استثمار شونده، کارگر و سرمايه دار 

شکلات م  برای حل کردن   می تواند وجود داشته باشد.  نمی تواند سئوالی در باره اتحاد باشد. فقط مردم فريبی
ضروری است به ديکتاتوری بانک ھا و کلن طبقه سرمايه دار بر ھمه و برای ھميشه خاتمه داده   موجود در جامعه

شود. برای چنين کاری بيش از ھر زمان ديگری طبقه کارگر نيازمند به داشتن سازمان ھای سياسی بويژه حزب خود 
پيروزی ھا و دست آوردھائی که طبقه کارگر با مبارزه در است. و اما، در حال حاضر، بورژوازی تلاش می کند ھمه 

دولت احزاب محافظه کارو ليبرال دموکرات تھديد ميکند که   ی اخير بدست آورده را بگيرد. در بريتانيا  ساله ٥٠
حالا از محدوديت ايجاد شده صدمه ديده است، را بگيرد. اما طبقه کارگر در برابر چنين   حق اعتصاب که ھمين

داماتی تسليم نخواھد شد .آری طبقه اجازه نخواھد داد سازمانھا و دست آوردھائی که با مبارزه ايجاد كرده و گرفته اق
ً طبقه کارگر برای دست آوردھا و    است، باايجاد يک سکته مغزی در رھبران اتحاديه ھا پس گرفته شود. طبيعتا

يز برای ذره ذره حقوق دموکراتيکی مبارزه خواھد کرد منافع خويش مبارزه ميکند. آری، طبقه کارگر در آينده ن
کمترين محتوای مترقيانه ای داشته باشد. طبقه کارگر در تجربه مبارزه خود ديده است که دموکراسی، ھر چند که   که

بورژوائی ، ناپيگير و ناکارآن نيز باشد زمين بھتری است برای اينکه کارگران وساير زحمتکشان بتوانند از آن 
  مبارزه طبقاتی خود استفاده نمايند.   دادن به   پيشرفت  رایب

تکنوکرات غير انتخابی قادر نيست که به مبارزه طبقاتی ايست   اين ھم مسلم است که معرفی و انتصاب يک دولت
ای و نخنما شده    و يا به زبان بھتر به طناب کھنه  دھد. طبقه بورژوازی به زودی خواھد فھميد که به نی پوسيده

خود را آويزان کرده است. چنين دولت ھائی بھيچوجه از دولت ھای متکی به احزاب و سياستمداران منتخب قوی تر 
مردم در بوجود آوردن شان نقشی حتا در فريبانه    نيستند بلکه خيلی ضعيف تر می باشند. زيرا که تودھھای

  روبيده خواھند شد.    ھااشکال نيز نداشته اند. آنھا به زودی بوسيله جنبش تودھ  ترين
  در خاتمه اينکه:
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